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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۵۴۱۳ بهار و تابستان، ۵۱ۀ ، شمار شتمهسال 

 عقد و شرط ضمنی ۀرابط لیتحل
 1 اختلاف در شرط ۀحل مسئل کردی با رو

  ___________________ 2یآران یغلامرضا احسن  ___________________ 

 چکیده
های این از شروط صیغۀ عقد، تطابق بین ایجاب و قبول است. یکی از ساحت

تطابق، اختلاف نداشتن ایجاب و قبول از ناحیۀ شرط است. اختلاف در شرط 
بدین معناست که موجب یا قابل، عقد را همراه با شرط انشا کند، اما طرف 

ه بطلان عقد، مقابل، عقد را بدون شرط یا با شرط دیگری انشا کند. سه دیدگا
صحت عقد و ثبوت خیار و توقف عقد بر رضایت، بین فقیهان وجود دارد. 

حل مسئلۀ اختلاف در چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جدی در 
شرط دارد. چهار رویکرد تقیید، تعلیق، تقابل و ظرفیت در تحلیل رابطۀ عقد و 

در شرط به اثبات  شرط وجود دارد که هریک حکم متفاوتی را در اختلاف
                                                      

 11/1/204 تأیید: تاریخ                                                                                                               5/6/202 دریافت: تاریخ .1
 gmail.com@rezaahsani٦٤                                                             .رانیا قم، یۀعلم ۀحوز یعال سطوح استاد .2
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تواند به شکل رساند. رابطۀ عقد و شرط وابسته به ارادۀ مُنشیء است و میمی
تعلیق یا ظرفیت باشد؛ هرچند در مواردی که ارادۀ مُنشئ کشف نشده، ظهور 
 عرفی شرط، در تعلیق التزام به مُنشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط، و تعلیق

در شرط نتیجه، لزوم بیع بر  آری؛ است فعل شرط تحقق خارجیبر  لزوم بیع
تحقق نتیجه، در عالم اعتبار و در شرط وصف، لزوم بیع بر وجود وصف معلق 

عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر شده است. مطابق این تحلیل، 
 آن، سبب از بین رفتن التزام بیعی است و در نتیجه، عقدی شکل نخواهد گرفت.

تطابق ایجاب و قبول، تخالف ایجاب و قبول، قبول بدون  :واژگان کلیدی
 رابطۀ عقد و شرط، اختلاف در شرط.شرط، 

 مقدمه
عقد مطرح شده، تطابق بین ایجاب و قبول است. مراد  ۀیکی از شروطی که ذیل شرایط صیغ

بلکهه تطهابق مونهو   ؛از تطابق بین ایجاب و قبول، تطابق کامل الفاظ ایجاب و قبول نیست
ولی مرد آن  ،انشا کند« جت  و  ز  »مثل آنکه زن عقد نکاح را با  ؛برا  انوقاد قرارداد کافی است

  1قبول کند.« کاح  الن   لت  ب  ق  »را با لفظ 
 در پنج ناحیه تصویر شده است: میان ایجاب و قبول تطابق 

که موجب انشا  را ا همان موامله ،به این صورت که قابل ؛عنوان موامله ۀتطابق از ناحی (1
نه آنکه موجب  ؛بیع را انشا کرده و قابل بیع را قبول کند ،قبول کند. مثلًا موجب ،کرده

 بیع را انشا کند ولی قابل، هبه را قبول کند. 
اما  ،برخلاف تخالف که مثلًا فروشنده ماشین را بفروشد ؛موضوع قرارداد ۀتطابق از ناحی (2

 را قبول کند. خریدار فروش خانه 
برخلاف تخالف که مثلًا زن خود را به ازدواج زید در  ؛دو طرف قرارداد ۀتطابق از ناحی (4

 اما عمرو ازدواج را قبول کند.  ،بیاورد
 ،برخلاف تخالف که مثلًا فروشنده عقد را با شرط ایجاب کند ؛شروط ۀتطابق از ناحی (2

ولی  ،مراه با شرطی ایجاب کنداما خریدار بدون شرط قبول کند یا فروشنده بیع را ه
 خریدار با تغییر شرط، قبول کند. 

                                                      
 .542ص ،12ج ،الكرامة مفتاح عاملی، .1
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برخلاف تخالف که مثلًا فروشنده تمام کالایی  ؛موضوع قرارداد )عوضین(  تطابق در اجزا (5
  1میلیون قبول کند. 25اما خریدار فروش نصف کالا را به  ،میلیون بفروشد 50را به 

تصویر شده است: ایجاب دو مبیع به  برا  تخالف در اجزاء مبیع و ثمن، شش صورت
ایجاب یک مبیع به ثمن واحد و قبول نصف  ؛و قبول یک مبیع به نصف ثمن ،ثمن واحد

ایجاب دو مبیع برا  دو نفر به ثمن واحد و قبول یک مبیع توسط یک  ؛مبیع به نصف ثمن
جاب یک ای ؛فرنایجاب دو مبیع برا  دو نفر به دو ثمن و قبول یک مبیع توسط یک  ؛نفر

نصف مبیع به نصف ثمن و نصف دیگر مبیع به نصف  ۀمبیع به ثمن واحد و قبول جداگان
 2ایجاب یک مبیع به یک ثمن و قبول مبیع به ثمن بالاتر. ؛دیگر ثمن

به همین دلیل در  ؛دانندحتی در هیئت نیز شرط می ،برخی تطابق بین ایجاب و قبول را
ده میلیون فروختم و خریدار بگوید: فروش نصف  صورتی که فروشنده بگوید: خانه را به

میلیون قبول کردم، تطابقی بین ایجاب و قبول  5میلیون و نصف دیگر را به  5خانه را به 
  4گیرد.وجود ندارد و عقد شکل نمی

گاهی صورت می مثل آنکه مرد یکی از  ؛گیردنبود تطابق بین ایجاب و قبول گاه با آ
ل ندارد و به همین دلیل عقد نکاح را بدون آن شرط قبول شروط ضمن عقد نکاح را قبو

مثل آنکه خریدار به توهم آنکه فروشنده  ؛از اشتباه است برآمده ،و گاه عدم تطابق .کندمی
در حالی  ؛کندمطلق قبول می شکلماشین خود را بدون شرط فروخته، فروش ماشین را به 

 . استا کرده انش ،مشروط به شرطی را که فروشنده، فروش خانه
 سه صورت قابل تصویر است: ،برا  اختلاف در شرط

 کند.آن را مطلق و بدون شرط قبول می ،ولی قابل ؛کندعقد را با شرط انشا می ،موجب (1
 کند. ولی قابل آن را همراه با شرط قبول می ؛کندعقد را بدون شرط انشا می ،موجب (2
 کند.قد را با شرط دیگر  قبول میولی قابل ع ؛کندعقد را با شرط خاصی انشا می ،موجب (4

توان با توجه به اند، اما میهرچند بیشتر فقیهان ناظر به صورت اول بحث کرده

                                                      
 .11ص ،4ج ،الفقاهة مصباح خویی، .1
 .255ص ،22ج ،الكلام جواهر نجفی، .2
 .182ص ،2ج ،الفقهیة العناوین مراغی، .4
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بحث را به هر سه صورت گسترش داد و حکم هریک ایشان،  سخنها  موجود در استدلال
 د. نمواز آنها را استخراج 

 پیشینه
، بحث مبسوطی «الوقود يف ةو الإلتزامات التبویأ الشروط»سید محمد تقی خویی در کتاب 

برگرفته پیش رو، زوایا  گونانون بحث شرط ارائه داده که بخشی از مباحث تحقیق ۀ را دربار
مقالاتی ناظر به تحلیل رابطهۀ عقهد و جز این اثر، بهقدر است. ها  این شهید گراناز تلاش

رابطهۀ عقهد و »، و یها 1«رابطۀ عقهد و شهرطبررسی فقهی »مانند:  ؛شرط نگاشته شده است
نیز ناظر به عدم تطابق بهین  گوناگونیمقالات  4«.شرط ضمن عقد و قرارداد ۀرابط» ،2«شرط

اختلاف در شرط، اشاره شده است. اما  ۀایجاب و قبول نگاشته شده و در ضمن آنها به مسئل
از دو ناحیهه بها و پهیش ر ۀمستقلی در موضهوع اخهتلاف در شهرط یافهت نشهد. مقاله ۀمقال

رابطهۀ عقهد و شهرط و  آنکهه بهین دو بحهث   نخست،نوشتارها  علمی موجود تفاوت دارد: 
آنکه با تفکیک بین شهرط فوهل و شهرط  ،و دوم ؛اختلاف در شرط، ارتباط ایجاد کرده است

 گسترش داده است. ،نداهکه ناظر به شرط فول بودرا نتیجه و شرط وصف، مباحث موجود 

  «شرط»شناسی مفهوم
برخی دیگر آن را به الزام  ؛2انددهآن واگذار روشنیرا به  «شرط»مونا   ،برخی از کتب لغت

با وجود موروف دانستن مونا  شرط، ابن منظور  5اند.دهنموو التزام در بیع و مانند آن تفسیر 
 1همین تفسیر را در مونا  آن آورده است.

                                                      
 .122-105صص ،1 شمارۀ ،علامه دوفصلنامۀ ،«عقد و شرط رابطۀ فقهی بررسی» صغیر ، .1
 .12-21صص ،62 شمارۀ ،بیتاهل فقه فصلنامۀ ،«شرط و عقد رابطۀ» عاملی، .2
 ،43 و 48 شمارۀ ،قضایی حقوق هایدیدگاه فصلنامۀ ،«قرارداد و عقد ضمن شرط رابطۀ» زاد ،فرخ .4

 .28 تا 15صص
 ،اللغة تهذیب ازهر ، ؛126ص ،2ج ،اللغة جمهرة درید، ابن ؛242ص ،6ج ،العین كتاب فراهید ، .2

 مهنا، ؛1146ص ،4ج ،الصحاح جوهر ، ؛231ص ،1ج ،اللغة في المحیط صاحب، ؛211ص ،11ج
 .665ص ،1ج ،اللسان لسان

 ؛553ص ،2ج ،المحیط القاموس فیروزآباد ، ؛14ص ،8ج ،الأعظم المحیط و المحكم ،سیده ابن .5
 .405ص ،10ج ،العروس تاج زبید ،
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 است:کرده یاد سه مونا  ،نراقی برا  شرط
 شرط نحو  که یکی از ادوات شرط بر آن داخل شده است. یکم؛ 
صرف  وجود آن، شود ولی بهمودوم می ،شرط اصولی که با نبود آن، مشروطدوم؛ 

 شود. مشروط موجود نمی
 شود. شرط لغو  که دیگر  به آن الزام شده و شخص بدان ملتزم میسوم؛ 

با  ،در شرط در ضمن عقدرا لفظ شرط  کاربردایشان مونا  دوم و سوم را عرفی دانسته، 
استمرار عقد و لزوم   شود: بقاگفته می ،داند. مطابق مونا  دومهر دو مونا قابل توجیه می

رود. پس با متوقف بر تحقق شرط است و در غیر این صورت، لزوم عقد از بین می ،آن
د: در تمام شروط، طرفین شوشود. مطابق مونا  سوم گفته میانتفا  شرط، عقد منتفی می

 2اند.قرارداد یا یکی از آن دو، ملتزم به آن شده
ده و آن را مونا  عرفی شرط بازگردانبه یک مونا  برا  شرط رایادشده ایروانی موانی 

یا به جول  تقید امر  به دیگر  یا واقواً »این است:  ،مونا  شرطاز نگاه و  دانسته است. 
علت تامه است و تقید جولی مانند شرط در   که از اجزا ،رطتقید واقوی مانند ش «.جاعل

که توهد مواملی بر آن مولق نشود، تا زمانی  ،الزام و التزامایروانی  گاهضمن موامله. در دید
 ۀاصفهانی شرط را به مونا  عهده دانسته که با صیغه یا غیر آن، عهد 4شرط نخواهد بود.

نه  ،اثبات عهده است ۀدهد. الزام و التزام نیز لازممیفول یا ترک را بر خود یا دیگر  قرار 
ایشان در جایی دیگر، شرط کردن را به مونا  لزوم  2آنکه شرط همان الزام و التزام باشد.

ا  به موامله دانسته که گاه مجوول به جول تشریوی در قالب موامله است که عمل یا نتیجه
که  تمانند صلا ؛و گاه مجوول به جول تشریوی در قالب غیر موامله است .شودمرتبط می

مانند شرط بودن محاذات  ؛و گاه مجوول به جول تشریوی نیست .شودمقید به طهارت می

                                                                                                                             

:» :423ص ،1ج ،العرب لسان منظور، ابن .1 رْط  ، کذلك و موروف، الش  ریطة  روط الجمع و الش  . و ش  رائط   و ش 
: رْط  لزام   الش  ه و ءالشي إ  زام  روط. الجمع و نحوه، و البیع   في الت   «ش 

 .128ص ،الأیام عوائد نراقی، .2
 .61ص ،2ج ،المكاسب حاشیة ایروانی، .4
 المبدء هو الذي الشرط کون قویا المظنون و» :3ص ،)قدیم( المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، .2

 و غیره، أو نفسه علی الترك و الفول عهدة إثبات إلی بغیرها أو بصیغة فیتسبب الوهدة، بمونی منه للمشتقات
 «الوهدة. إثبات لازم الالتزام و الإلزام
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گیرد و بر ، شرط لازم برا  موامله قرار مینخستبرا  سوزاندن آتش. به نظر ایشان در مورد 
  1نه آنکه مقوم مونا  مجوول )شرط( باشد. ،ل استعهده آمدن شرط، از لوازم مورد جو

موجب ضیق بر  ،سید یزد  حقیقت شرط را جول امر  دانسته که مستتبع الزام بوده
مثل جول  ؛نفس الزام و التزام باشد ،به همین دلیل لازم نیست مجوول .مشروط علیه باشد

م و التزام نیست و تنها هرچند خیار از مصادیق الزا ؛شودخیار که با شرط، خیار جول می
 ،الزام را در پی دارد. در دیدگاه ایشان، شرط به مونا  مطلق جول است و جول الزام و التزام

  2شود.شامل می، که مستتبع الزام باشدرا و جول امر  
سبزوار  مونا  جامع شرط در تمام استومالات را شدّ و ربط دانسته و در تکوینیات و 

 «شدّ »در اصل  «شرط»داند. ایشان این احتمال را مطرح کرده که مونا میبه همین  ،اعتباریات
 4خاطر  توسوه در استومالات، دال اول به راء و دال دوم به طاء تبدیل شده است.بوده و به

اطلاق شرط بر الزام و التزام ابتدایی، اختلاف نظر دارند. برخی مانند سید  ۀفقیهان دربار
 ون  ن  ؤم  الم  »ا مصداق شرط دانسته، به همین دلیل وفا  به آن را به حکم یزد ، التزام ابتدایی ر

 را برخی دیگر مانند امام خمینی، اطلاق شرط ،در مقابل 2د.ندانواجب می« مه  وط  ر  ش   ند  ع  
محور این تحقیق، شرط در ضمن عقد است و به همین  5اند.مجاز دانسته ،بر التزام ابتدایی

وفا  به  ۀحقیقی یا مجاز  بودن اطلاق شرط بر شرط ابتدایی و شمول ادل ۀدلیل، دربار
 شروط نسبت به آن، بحث نخواهد شد.

 است:آورده دو مونا برا  شرط دانان، آقا  جوفر  لنگرود  در میان حقوق
امر  است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر »الف: 

 6«، متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمایند.یا بوضاً  اع را کلاً حقوقی عقد یا ایق
بدون  ؛وصفی که یکی از طرفین عقد، وجود آن را در مورد موامله توهد کرده باشد»ب: 

                                                      
 .104ص ،5ج ،)جدید( المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، .1
 .105ص ،2ج ،المكاسب حاشیة یزد ، .2
 .215ص ،11ج ،الأحكام مهذّب سبزوار ، .4
 .111ص ،2ج ،المكاسب حاشیة یزد ، .2
 .146ص ،1ج ،البیع كتاب خمینی، .5
  عمل. یا فول شرط .6
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 1«اینکه آن وصف، محتمل الوقوع در آینده باشد. این شرط را شرط صفت گویند.
توافقی است که بر حسب طبیوت » :ندکمونا میگونه اینرا ، شرط اما آقا  کاتوزیان

خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگر  قرار گرفته است. مانند شرط 
 ۀکه ممکن است به اراد ،صفت یا خیار شرط که همیشه از لوازم عقد اصلی است و وکالت

 2«دو طرف، تابع عقد بیع یا نکاح شود.
در  است، دو قسم برا  شرط بیان شده اما در این دو توریف که ناظر به اقسام شرط

 شرط بر سه قسم است: 4دیدگاه بیشتر فقیهان
 مانند کاتب بودن عبد.  ؛شرط وصف که متولق آن وصفی از اوصاف مبیع شخصی است (1
 .مانند دوختن پارچه ؛شرط فول که متولق آن فولی از افوال طرفین قرارداد یا دیگر  است (2
امر اعتبار  به نفس شرط و بدون نیاز به تحقق سبب  شرط نتیجه که متولق آن تحقق (4

 مانند وکالت. ؛جدید است
عنوان یکی از اقسام شرط قبول نداشته، آن را به توصیف ارجاع البته برخی شرط وصف را به

چگونگی اطلاق شرط بر شرط وصف مطابق مبنا  کسانی که شرط وصف را از  2دهند.می
 .استتحقیق این د توجیه و تحلیل است که خارج از موضوع دانند نیز، نیازمناقسام شرط می

 رابطۀ عقد و شرط ضمنی  تحلیل
حل مسئلۀ اخهتلاف در شهرط بحث از چگونگی ارتباط عقد با شرط ضمنی، تأثیر جد  در 

یکی از وجوهی که برا  صحت قرارداد در فرض اختلاف در شرط بیان دارد. از همین رو ، 

                                                      
 .432ص ،حقوق ترمینولوژی لنگرود ، جوفر  1.
 .281ص ،مدنی حقوق مقدماتی دورۀ کاتوزیان، 2.
 .53ص ،6ج ،المكاسب ،انصار  4.
 )شرط شیء حصول در تأثیر بدون التزام وجود و دانسته التزام و الزام مونا  به را شرط اصفهانی محقق 2.

 مانند شرط صرف به وصف، شرط در داند.می غیرموقول را فول( )شرط شیء تحصیل به توهد یا نتیجه(
 در التزام پس ندارد. وجود نیز تحصیل به توهد فول، شرط مانند و شودنمی حاصل چیز  نتیجه، شرط
 نظر به وصف شرط .است مسامحی وصف، شرط بر شرط اطلاق نتیجه، در و نیست موقول ،وصف شرط

 خیار نه شود،می ثابت وصف تخلف خیار وصف، نبود صورت در و کندمی رجوع توصیف به ایشان
 .(116ص ،5ج ،المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی،) شرط. تخلف
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به این صورت که شرط، التهزام در ضهمن التهزام عقهد   ؛استشده، استقلال عقد از شرط 
شود تها بها اخهتلاف در شهرط، عقهد است و التزام عقد  به التزام شرطی مقید یا مولق نمی

در مقابل برخی با ادعا  تولیق عقد بر شرط، اختلاف در شرط را مانع انوقاد  1شکل نگیرد.
ماهیت شرط و چگونگی ارتباط  ۀ  است دربارضرور ،با توجه به این نکته 2دانند.قرارداد می

 عقد با شرط بحث شود. 
 شود.که در ادامه بیان می بین فقیهان وجود دارد گوناگونی باورها  ،رابطۀ عقد و شرط ۀدربار

 : تقیید نخستدیدگاه 
عمل به شرط لازم  ،بر مشروط علیه» نویسد:حکم شرط در ضمن عقد می ۀشهید اول دربار 

شرط آن است که در صورت عدم تحقق شرط، عقد را در موهرض زوال  ۀنیست و همانا فاید
 4«دهد و در صورت انجام شرط، عقد لازم است.قرار می

شهید ثانی از برخی از تحقیقات شهید اول تفصیل بین شرط نتیجه و شرط فول را نقل 
اما شرط  ؛شودنتیجه حاصل می ،صرف  عقدکرده که در شرط نتیجه مانند شرط وکالت، به

 ،فول وجوب وفا ندارد و تنها موجب تبدیل عقد لازم به عقد جایز است. ایشان در وجه تفصیل
تابع عقد  ،پس در لزوم و جواز ؛نقل کرده که شرط نتیجه مانند جزئی از ایجاب و قبول است

ایجاد شود و منفصل از عقد  هیندبرخلاف شرط فول که امر  است که باید در آ ؛گیردقرار می
شود و عقد، مولق بر امر ممکن شده و هرچه بر امر ممکنی مولق شود، خود نیز محسوب می

 2شود.ممکن خواهد بود. پس عقد مولق بر شرط فول، تبدیل به عقد جایز می
در  ،شود که شهید اول شرط نتیجه را قید برا  بیع قرار دادهاز این توبیر برداشت می

شهید اول در لموه، تقیید  بیانداند. اما سید یزد  از حالی که عقد را مولق بر شرط فول می
در تمام که برا  تقیید بیع به شرط فول سه تحلیل را بیان کرده، و محض را برداشت کرده، 

 کند:آنها مناقشه می

                                                      
 .32ص ،1ج ،المكاسب حاشیة ،یزد  1.
 .14ص ،4ج ،الفقاهة مصباح ،خویی 2.
 .120ص ،الدمشقیة اللمعة ،اول شهید 4.
 .501ص ،4ج ،البهیة الروضه ثانی، هیدش 2.
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پس باید هر  ؛یقبازگشت تقیید به تول (تقیید اصل بیع؛ این احتمال سه اشکال دارد: الف (1
با فرض عدم بطلان  (شرطی موجب بطلان عقد شود و این خلاف وجدان است. ب

هرچند شرط از شروط  ؛عقد با تولیق، عقد باید در صورت تخلف شرط باطل شود
 ۀبا اراد (در حالی که این حکم، خلاف اجماع و حکم عرف است. ج ؛صحیح باشد

در حالی فقیهان به جز شهید  ؛ستتقیید محض، وجوب وفا  به شرط بدون وجه ا
 اول، قائل به وجوب وفا  به شرط هستند. 

تقیید لزوم بیع است و اشکال آن این است که هیچ  ،شهیدسخن تقیید لزوم بیع؛ ظاهر  (2
 کند. بازگشت به تقیید لزوم  ،همراه شرط بیان نشده تا شرط ،نامی از لزوم و خیار در عقد

هیچ  (راقی همین احتمال است و دو اشکال دارد: الفن سخنتقیید استمرار بیع؛ صریح  (3
بازگشت  ۀلازم (کند. ببازگشت نامی از استمرار برده نشده تا شرط به تقیید استمرار 

 1نه خیار. ،قید به استمرار، انفساخ عقد با تخلف شرط است
نشأ محدود میگفت: توان تفاوت تقیید و تولیق میدر بیان  بدین  ؛شوددر تقیید، م 

در حالی که در  ؛شودورت که یا بیع یا لزوم یا استمرار به صورت مقید به شرط، انشا میص
نشأ محدود شده باشد. در نتیجه در  ،مولق بر شرط شده ،تولیق، انشا یا التزام بدون آنکه م 

 ۀدر حالی که در تقیید، عقد بر حص ؛تولیق، وقوع عقد و التزام متوقف بر تحقق شرط است
 ده است. مقید واقع ش

باید دقت داشت: دیدگاه سید یزد  مطابق مبنا  ایشان در اطلاق حقیقی شرط بر شرط 
ابتدایی و لزوم وفا به آن است. ایشان بنا بر عدم اعتبار شرط ابتدایی، ارتباط عقد با شرط را به 

داند که شرط جزء مبیع شود، لازم دانسته است و مراد از شرط ابتدایی را شرطی می شکلی
 2شود. آوردهصورت  مستقل در ضمن عقد هرچند به باشد؛ که عقد بدان مرتبط نشده

البته خود ایشان بین شرط فول و شرط وصف تفصیل قائل شده، شرط فول را به مونا  
ولی شرط وصف را به تقیید لزوم ارجاع  ؛داندید به آن نمیالزام و التزام دانسته و عقد را مق

                                                      
 .101ص ،2ج ،المكاسب حاشیة ،یزد  1.
 .113ص همان، 2.
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ایشان  1شود.آن زوال لزوم با تخلف وصف است و وجوب وفا ثابت نمی ۀداده که نتیج
کز در تبدین صورت که مر ؛چگونگی تقیید لزوم را به تودد مطلوب بازگشت داده است

ب نسبت به بیع و شرط، تنها بلکه به علت تودد مطلو ؛اذهان، عدم بیع با عدم شرط نیست
نه آنکه بیع  ؛رودکند و با عدم شرط، التزام به بیع از بین میالتزام به بیع را مقید به شرط می

 2باطل شود. سید یزد  در جایی دیگر، اشتراط فول غیر را نیز به تقیید ارجاع داده است.
جواز فسخ در  ۀاست. ایشان در مسئلالبته ایشان در جایی دیگر، تقیید توأم با التزام را پذیرفته 

 :کندمیصورت تخلف شرط فول، برا  شرط سه صورت را تصویر 
 کند. گاه شرط، صرف تولیق است و اصل بیع یا التزام به بیع را بر شرط مولق میالف. 

که التزام بیوی مقید به  شکلبدین  ؛گاه شرط، صرف التزام در ضمن التزام استب. 
 نه تحقق خارجی شرط.و ت نفس التزام شرطی اس

 به نحو  که التزام بیوی مقید به تحقق شرط است.  ؛گاه شرط، التزام در التزام استج. 
به این مونا که مشروط له، التزام است؛ سید یزد  ظاهر شرط فول را قسم سوم دانسته 

م بیوی به خود به بیع را مقید به تحقق شرط توسط مشروط له کرده است و از آن به تقیید التزا
  4ده است.نموملتزم در مقابل تقیید التزام بیوی به نفس التزام توبیر 

 دیدگاه دوم: تعلیق 
بلکه عقهد  ؛داندمحقق خویی شرط در ضمن عقد را صرف التزام ابتدایی مقارن با عقد نمی

 دهد:به یکی از دو امر بازگشت می را به این شرط مرتبط دانسته، این ارتباطرا 
نشأ بر التزام طرف مقابل مولق شده است. به این مونا که انشا  طرف اول:   اول،یا م 

مولق بر ملتزم شدن طرف دوم به شرط است و در صورت عدم التزام او، انشائی از 
 طرف اول رخ نداده است.  ۀناحی

نشأ بر امر خارجی مولق شده است که بازگشت آن به جول خیار در دوم:  یا التزام به م 
ین مونا که در صورت عدم تحقق شرط، التزامی به بیع وجود دتخلف است. ب صورت

                                                      
 .101ص همان، 1.
 .120ص همان، 2.
 .128ص همان، 4.
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نشأ بر امر خارجی مولق  ندارد و این به مونا  ثبوت خیار است. در این فرض، نفس م 
 آن بطلان بیع است و کسی قائل به آن نیست.  ۀچراکه لازم ؛نشده

بین این دو تولیق، عموم من وجه است و در برخی از موارد جمع  ۀبه نظر ایشان، رابط
 ۀمورد اجتماع در شرط فول است که مثلًا خان دارند.جدایی ا  دیگر، از هم شده و در پاره

نشأ که فروش خانه باشد، مولق بر  خود را بفروشد و بر مشتر  دوخت پارچه را شرط کند. م 
ه همین دلیل وفا  به شرط بر او واجب است. از التزام مشتر  به دوخت پارچه است و ب

سو  دیگر، التزام بایع به بیع مولق بر خیاطت است که اثر این تولیق، ثبوت خیار در 
 صورت تخلف شرط است. 

مثلًا شروط در  ؛در عقود و ایقاعاتی است که قابلیت فسخ را ندارند نخستمورد افتراق 
نشأ بر التزا صرف  التزام و م طرف مقابل بازگشت دارند و بهضمن عقد نکاح به تولیق م 

هرچند پس از آن مشروط  ؛پذیرش شرط توسط مشروط علیه، مولق علیه حاصل شده است
علیه، شرط را انجام ندهد. در این موارد تنها وجوب تکلیفی ثابت شده، مشروط علیه بر 

 شود. عمل به شرط، اجبار می
کند. در این موارد، مثلًا کاتب بودن عبد را شرط  هدر شرط وصف است ک ،مورد افتراق دوم

مولق بر کاتب بودن عبد شده که بازگشت آن به جول خیار در صورت تخلف  ،التزام به عقد
 1علیه وجود داشته و وفا  به شرط واجب باشد.مشروط ۀبدون آنکه التزامی از ناحی ؛است

در ضمن عقود  مثل محقق خویی از جهاتی محل مناقشه است. ایشان شروط سخن 
نشأ بر التزام طرف مقابل بازگشت داده است ،نکاح را که قابلیت فسخ ندارند در  ؛به تولیق م 

نشأ مانند نفس انشاء، امر  اراد  نشیء است. از سو   ، و وابستهحالی که تولیق م  به قصد م 
به آن حتی در  باورمندانحکمی شرعی است و  ،دیگر، عدم قابلیت فسخ در عقد نکاح

به همین دلیل، تولیق  2کنند.موارد  که شرط خیار قرار داده شده، قابلیت فسخ را انکار می
نشأ بر التزام گاهیمتوقف بر  ،م  نشیء به عدم قابلیت فسخ در نکاح است. حتی ممکن  آ م 

                                                      
 .112ص ،1ج ،العروة معتمد خویی، 1.
 و شرط بطلان ادریس، ابن از تنها و دارند باور نکاح در خیار شرط صورت در عقد و شرط بطلان به مشهور 2.

 است. شرط بطلان بر اجماع وجود مدعی جواهر صاحب حال هر به اما است. شده نقل عقد صحت
 .106ص ،41ج ،الكلام جواهر نجفی،
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است در صورت علم، قصد رعایت احکام شریوت را نداشته باشد و التزام به عقد نکاح را 
خویی قائل به بطلان عقد نکاح در این موارد  ققولق بر تحقق شرط کند. مگر آنکه محم

نشأ بر التزام باشد، صحت عقد  نشیء از شرط، تولیق م  باشد و تنها در صورتی که قصد م 
 نکاح با شرط را بپذیرد. 

ند. ایشان دااما قوام آن را به تقید عقد به شرط می ،روحانی نیز شرط را التزام دانسته محقق
بر تحقق شرط بازگشت داده است و به همین دلیل قائل به  ،تقید عقد را به تولیق التزام به عقد

 1هرچند اجبار مشروط علیه امکان داشته باشد. ؛شودثبوت خیار در فرض تخلف شرط می

 دیدگاه سوم: تقابل 
زگشهت داده اسهت. سید حائر  چگونگی ارتباط التزام عقد  و التزام شرطی را بهه تقابهل با

در مقابل التزام مشروط علیه به شرط اسهت. ایهن  ،بدین صورت که التزام مشروط له به عقد
مقابهل یکهدیگر باشهند و  ،شود از نظر عقلایی، وجوب وفا به عقهد و شهرطتقابل باعث می

به شرط وفا کند. بها علیه وفا  به عقد به دید عقلایی، تنها در صورتی لازم است که مشروط
مستقل از یکدیگر هستند و با تخلف شهرط، عقهد  ،ین تحلیل، التزام عقد  و التزام شرطیا

و  ،گردداما در عین حال، تخلف شرط سبب ثبوت خیار در دید عقلایی می ؛شودباطل نمی
 2د.شونفی ضرر، خیار شرعی ثابت می ۀردع یا قاعد نبود ۀبا ضمیم

ع در صورت تخلف شرط و در عین حال سید حائر  این تحلیل را برا  اثبات صحت بی
بیان کرده است. به تصریح ایشان بازگشت این تحلیل  ،خیار تخلف شرط بودن  قاعدهموافق  

در حالی که برداشت عرفی از شرط در ضمن عقد، تبویت و  ؛به استقلال التزام شرطی است
نه آنکه التزام شرطی مستقل از التزام عقد  در نظر گرفته  ،ضمنی بودن شرط برا  عقد است

چراکه تقابل  ؛تواند خیار تخلف شرط را تحلیل کندنمی ،شود. همچنین صرف تقابل
شود تا با عدم تحقق شرط، التزام بیوی از بین موجب تقید یا تولیق التزام بیوی به شرط نمی

زیرا امکان دارد  ؛تقابل نیست کنندۀاثبات عقلا برا  اثبات خیار نیز ۀبرود. تمسک به سیر

                                                      
 .402ص ،6ج ،الفقاهة منهاج ،روحانی 1.
 .231ص ،1ج ،لعقودا فقه حائر ، 2.
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یا تولیق  باور دارد،بدان خمینی چنانچه امام  ؛صرف ظرفیت به دید عقلایی مثبت خیار باشد
 خویی است. باور محقق چنانچه  ؛التزام موجب ثبوت خیار باشد

 دیدگاه چهارم: ظرفیت 
  التهزام شهرطی دانسهته قاموس در مونا  شرط را ظرفیت بیع بهرا سخنامام خمینی ظاهر 

ترجمه شده کهه بهه نظهر « ء و التزامه في البیع و نحوهإلزام الشي»است. در قاموس، شرط به 
ظهور در ظرفیت دارد و در صورتی که بیع مولق بر شهرط یها مقیهد بهه شهرط « يف»ایشان، 

ه یهک ایشان در ادامه، با تمثیل به فروش حمار به 1توان گفت: شرط در بیع است.باشد، نمی
 ؛دینار به شرط زیارت خانه خدا، قید بودن شرط ضمنی برا  بیع و مبیع را نفی کهرده اسهت

چنانچه بیع نیهز مقیهد  ؛مقید به زیارت خانه خدا نیست ،از حماراست عبارت که زیرا مبیع 
به زیارت خانه خدا نشده است. بلکه مبیع نفس حمار است و شرط، امر دیگر  است که در 

گرفته است. شاهد بهر ایهن مهدعا آن اسهت کهه از نظهر عقلایهی در صهورت  ضمن بیع قرار
 ۀدر حالی کهه لازمه ؛نه خیار تخلف وصف و قید ،شودتخلف، خیار تخلف شرط ثابت می

قید بودن شرط، ثبوت خیار تخلف وصف است. به نظر ایشان توقف وفا  به عقد بهر عمهل 
 ،آنکه در مونا  شرط در ضمن عقد نه ؛از احکام عقلایی شرط است ،مشروط علیه به شرط

  2توقف لحاظ شده باشد.
امها بهرا   ؛شرط، قرار مستقلی در مقابل قهرار بیهع اسهت» نویسد:ایشان در جایی دیگر می

آنکه تقیید  در عوضین یها انشها یها بی ؛تحقق عنوان شرط، در ضمن عقد بودن موتبر است
نشأ وجود داشته باشد. ارتباط بین عقد و شرط دخالت شرط در رغبت به بیع  خاطر  به غالباً  ،م 

خاطر  صرف تحقق شهرط در هرچند این ارتباط نیز دائمی نبوده، گاه به ؛و افزایش ثمن است
ماننهد  آنکه غرض مستقلی به اصل بیع تولق گرفته باشدبی ؛شودضمن عقد، بیع محقق می

در ایهن مهوارد، بیهع در  نهد.آنکه چیز کم ارزشی را بخرد و در ضمن آن امر مهمی را شرط ک
 4«است. تابع بیعدر وجود  هر چند شرط تابع شرط استغرض 

                                                      
 .141ص ،1ج ،البیع كتاب ،خمینی 1.
 .145ص همان، 2.
 .401ص ،5ج همان، 4.
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شهید  نیز مقتضا  تفسیر قاموس را کفایت ظرفیت بیع برا  شرط دانسته، بیان  محقق
 ؛صرف  ذکر شرط در ضمن عقد بیع استصدق شرط به ،مقتضا  این تفسیر»کند: می
 ۀیع یا ثمن به شرط مقید شود. بلکه صرف ظرف بودن صیغآنکه ربطی ایجاد شده و بیع و مببی
 1«حالی که این مطلب فاسد است. در ؛کندبرا  الزام و التزام در صدق شرط کفایت می ،بیع

بنا بر اخبار بایع در مقدار مبیع، برا  توجیه آن سه احتمال  ،اصفهانی ذیل بحثمحقق 
 کرده است:یاد 

تقیید؛ بدین صورت که بیع بر مقید به مقدار خاص منوقد شده است که این یکم: 
 همان شرط اصولی است. 

تولیق؛ بدین صورت که بیع تنها در صورتی واقع شده که مبیع مقدار خاص باشد دوم: 
 که این همان شرط نحو  است. 

 2التزام در ضمن التزام؛ که این همان شرط فقهی است.سوم: 
و بر این باور شرط تکرار کرده،  ۀخیار شرط نیز همین سه احتمال را دربارایشان در بحث 

تولیق در عقود به دلیل اجماع، مبطل عقد است و تقیید در بیع شخصی مونا ندارد. است که 
 التزام در ضمن التزام نیز دو صورت دارد:

ر ضمن بیع، گاه التزام بیوی تنها ظرف برا  التزام شرطی است و هدف از اشتراط دیکم؛ 
 چراکه شرط غیر ضمنی، یا شرط نیست یا صحیح نیست. ؛تصحیح شرط است

گاه التزام شرطی مربوط به التزام بیوی است. در این فرض، التزام بیوی منوط به دوم؛ 
 4اما التزام شرطی قید برا  مبیع نیست. ،التزام شرطی است

که توان برداشت کرد یایشان، م سخنانکار شرط وصف در  ۀاز این توبیر به ضمیم
محقق اصفهانی ارتباط عقد و شرط را در حد ظرفیت قائل است و تقیید و تولیق عقد را به 

 شرط قبول ندارد.  ۀواسط
کسانی که خیار تخلف شرط را خلاف قاعده دانسته، دلیل آن را  سخنامکان دارد از 

                                                      
 .560ص ،4ج ،الطالب هدایة ،شهید  1.
 .421ص ،4ج ،المكاسب كتاب حاشیة ،اصفهانی 2.
 .115ص ،2ج همان، 4.
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به ظرفیت را برداشت کرد. شیخ مستند خیار  باوردانند، یا اجماع می« لا ضرر»منحصر در 
نفی کرده، خیار را ، در صورت امکان اجباررا داند و جریان آن می« لا ضرر»تخلف شرط را 

 ،ظاهر این نوع استدلال 1داند که اجبار مشروط علیه متوذر باشد.به صورتی منحصر می
چراکه در  ؛شته باشدبدون آنکه تقید یا تولیقی وجود دا ،ظرفیت عقد برا  شرط است

التزام  ،صورت مقید بودن التزام به تحقق شرط یا تولیق التزام بر تحقق شرط، با تخلف شرط
آنکه نیاز باشد برا  اثبات بی ؛بیوی وجود ندارد که مونا  آن ثبوت خیار و جواز فسخ است

 یا اجماع تمسک شود.« لا ضرر»خیار به 
 سه اشکال وارد کرده است: ،شهید محمد تقی خویی بر دیدگاه ظرفیت

 ظرفیت خلاف مرتکز عرفی و عقلایی است. یکم؛ 
ظرفیت عقد برا  شرط ظرفیت حقیقی نبوده، ظرفیت مجاز  است و نیازمند علاقه دوم؛ 

و ارتباطی بین عقد و شرط است که مصحح این مجاز باشد و صرف در کنار هم قرار 
 آنکه عقد به شرط مرتبط شود، موجب تحقق این علاقه نیست. بی ،گرفتن عقد و شرط

: باید قائل به صحت عقد در موارد نخستباطل دارد.  ۀقول به ظرفیت دو لازمسوم؛ 
تردید به آن  ۀحتی امام نیز با دید، و اختلاف در شرط شویم و فقیهی قائل به آن نشده

زیرا التزام بیوی به شرط  ؛ت نشودنگریسته است. دوم: در موارد تخلف شرط، خیار ثاب
  2مرتبط نشده تا با تخلف شرط، التزام بیوی متزلزل شود.

اما ادعا  ایشان در خلاف مرتکز  ،هرچند برخی از اشکالات ایشان قابل مناقشه است
رسد. همچنین اثبات خیار تخلف به نظر می درستعرفی و عقلایی بودن ظرفیت محض، 

ا  وجود داشته باشد که موجب این آنکه در عقد و شرط نکتهبی ،صرف  حکم عقلابه ،شرط
 آید. حکم شود، بوید به نظر می

 رابطۀ عقد و شرط ضمنیجمع بندی 
شود کلام بیشتر آنان ناظر به شرط فول بوده، چگونگی فقیهان روشن میسخن با دقت در 

                                                      
 .11ص ،6ج ،المكاسب انصار ، 1.
 .50-26صص ،العقود في التبعیه الإلتزامات او الشروط خویی، 2.
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بین عقد و شرط باید شرط  ۀاند. اما برا  تحلیل رابطارتباط عقد با شرط فول را تحلیل کرده
که تمام شروط . همچناننمودفول، شرط نتیجه و شرط وصف را مستقل از یکدیگر بررسی 

و ارتباط شرط با عقد، امر   هایی دارندبه یک سنخ نیست و با توجه به قصد، با هم تفاوت
نشئ است که در مواقع مختلف این اراده متفاوت است؛  که به سه اراد  و وابسته به اراده م 

 دهد:صورت خود را نشان می
نشئ- شرط فول ،شرط فول؛ در برخی از موارد (1 نشأ )التزام  -با توجه به ارادۀ م  التزام به م 

مولق ، تحقق خارجی شرطبر  لزوم بیع و بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط بیوی(
شده است. پس وجوب وفا  به شرط و همچنین اثبات خیار در فرض تخلف شرط 

اگر  ،در موارد  مثل عقد نکاح که قابلیت فسخ را ندارد البتهحکم مطابق قاعده است. 
نشیء بداند عقد به حکم عقلا یا شرع قابلیت فسخ را دارا نیست و قصد داشته باشد به  م 

نشأ را بر التزام شرطی مولق میتنها  حکم عقلا یا شرع پایبند باشد،  ؛کندالتزام به م 
آنکه لزوم نکاح را بر تحقق خارجی شرط مولق کرده باشد. به همین دلیل در این بی

در و در صورت تخلف شرط، خیار ثابت نیست.  شودتنها وجوب وفا ثابت می موارد،
یجۀ آن، اثبات خیار در که نتا  از شروط نیز تنها لزوم بر تحقق شرط مولق شده پاره

التزام در ضمن  ا  دیگر، تولیقی وجود ندارد و شرط صرفاً در پاره فرض تخلف است.
که نتیجۀ آن، ثبوت تکلیف بر مشروط علیه است؛ بدون آنکه در فرض  التزام است

نشئ تصریح شده یا به واسطۀ قراین،  تخلف، خیار  ثابت شود. در موارد  که قصد م 
گاهی وجود دار گاهی به ارادۀ او وجود ندارد، آ د، حکم روشن است. اما در موارد  که آ

نشأ بر ملتزم شدن مشروط علیه به شرط و تولیق  ظهور عرفی شرط در تولیق التزام به م 
  تحقق خارجی شرط است.بر  لزوم بیع

شرط نتیجه؛ در برخی از موارد، التزام بیوی بر پذیرش شرط و لزوم بیع بر تحقق نتیجه  (2
صرف  پذیرش شرط توسط مشروط لق شده است که در موارد صحت شرط نتیجه، بهمو

این نتیجه تحقق یافته و التزام بیوی مطلق خواهد شد و در موارد فساد شرط، بین  ،علیه
مشروط له تفاوت وجود دارد. در برخی دیگر، تنها لزوم بیع بر تحقق نتیجه  علم و جهل  

در موارد  که یوی بر پذیرش شرط تولیق داشته باشد. آنکه التزام ببی ؛مولق شده است
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گاهی بدان وجود دارد، حکم روشن است اما در  نشئ به ارادۀ خود تصریح کرده یا آ م 
گاهی وجود ندارد، ظهور عرفی در تولیق التزام بیوی بر پذیرش شرط و  موارد  که این آ

 لزوم بیع بر تحقق نتیجه است. 
التزام بیوی بر پذیرش شرط و لزوم بیع بر وجود وصف  شرط وصف؛ در برخی از موارد، (4

خیار تخلف شرط وصف است. در  بودن  قاعدهآن موافق   ۀمولق شده است که نتیج
آنکه التزام بیوی بر بی ؛برخی دیگر، تنها لزوم بیع بر وجود وصف مولق شده است

ه، ظهور در شرط وصف نیز مانند شرط فول و نتیجپذیرش شرط تولیق داشته باشد. 
 عرفی شرط در تولیق التزام بیوی بر پذیرش شرط و لزوم بیع بر وجود وصف است. 

   حکم اختلاف در شرط
 نمایاند:را میحکم اختلاف در شرط  ۀسه دیدگاه دربار ،فقیهان باور بررسی

 : بطلان عقد نخستدیدگاه 
اخهتلاف  1و تبریهز  ،آقا تقی قمی ،ینیینا ،شیخ انصار  ،از جمله مراغی پرشمار فقیهان 

 دانند. شروط را موجب بطلان عقد می ۀایجاب و قبول از ناحی
 2خویی در محاضرات و مصباح الفقاهه با هم تفاوت دارد. ایشان در مصباح حققعبارت م

صحت عقد را  ،4در حالی که در محاضرات ؛قائل به بطلان عقد در فرض اختلاف در شرط شده
 .ایشان در این دو کتاب، تحلیل ماهیت شرط است سخنفاوت ت کلید    ۀپذیرفته است. نکت

در حالی که در محاضرات، ماهیت  ؛در مصباح الفقاهه، شرط را به تولیق ارجاع دادهایشان 
 ا  که عقد هیچ تولیقی بر شرط ندارد. به گونه ؛داندشرط را التزام در التزام می

ه چند دلیل تمسک کرده است: عدم ب ،مراغی برا  لزوم تطابق بین ایجاب و قبولمحقق 
، اجماع، عدم تحقق تراضی «للقصود ةالوقود تابو» ۀصدق عقد در صورت تخالف، قاعد

                                                      
 في الطالب منیة نایینی، ؛115ص ،4ج ،المكاسب كتاب انصار ، ؛182ص ،2ج ،الفقهیة العناوین مراغی، 1.

 .28ص ،2ج ،الطالب إرشاد تبریز ، ؛41ص ،2ج ،المطالب عمدة قمی، ؛112ص ،1ج ،المكاسب حاشیة
 .14ص ،4ج ،الفقاهة مصباح خویی، 2.
 .150ص ،2ج ،الجعفری الفقه في محاضرات خویی، 4.
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ایشان با تمسک به این چهار دلیل، اختلاف در شرط را  1بر شیء واحد در صورت تخالف.
 داند. نیز مانع تحقق عقد می

اما اجماع  ،قبول، صحیح است هرچند ادعا  اجماع بر اصل لزوم تطابق بین ایجاب و
اختلاف در شروط را مبطل  پرشمار خصوص آنکه فقیهان به ؛در تمام موارد وجود ندارد

اما در  ،دانند. استدلال اخیر ایشان مبتنی بر شرطیت تراضی در صحت عقود استعقد نمی
الوقود » ۀاین مسئله اختلاف نظر وجود دارد که در بررسی دیدگاه سوم بیان خواهد شد. قاعد

زیرا با فرض  ؛تواند لزوم تطابق در شرط را اثبات کندنیز به تنهایی نمی «للقصود ةتابو
یکی از این اند، که قصد شدهمستقل صورت  بهاستقلال التزام بیوی و التزام شرطی، دو التزام 

ست و است. استدلال به عدم صدق عقد نیز مبتلا به همین اشکال اقرار گرفته دو مورد قبول 
؛ موجب تحقق عقد خواهد بود ،در صورت مستقل بودن دو التزام، قبول ایجاب اصل بیع

 هرچند شرط مورد قبول واقع نشده باشد. 
شیخ انصار  با توجه به ماهیت قبول که رضایت به ایجاب است، تطابق بین ایجاب و 

به نظر  درستاما این استدلال  2لازم دانسته است. ،شروط و لواحق ۀحتی از ناحیا، قبول ر
اما در صورت مستقل بودن  ،زیرا هرچند قبول به مونا  رضایت به ایجاب است ؛رسدنمی

التزام بیوی و التزام شرطی و عدم تقید یا تولیق التزام بیوی به التزام شرطی، ایجاب به دو 
ت. در نتیجه، شود که یکی از آن دو، قبول شده و دیگر  قبول نشده اسایجاب منحل می

آنکه ارتباطی بین التزام بیوی و التزام شرطی وجود داشته بی ،صرف  ماهیت قبولاستدلال به
 باشد، توانایی اثبات لزوم تطابق را ندارد. 

 شرط را به یکی از این سه امر بازگشت داده است:  4خوییمحقق 
نشأ مقید  مانند شروط در ضمن عقد نکاح. در این؛تولیق عقد بر التزامیکم:  فرض، م 

 به التزام به شرط است و با عدم قبول شرط، ایجاب از بین خواهد رفت. 
فروخته شده. بندۀ مانند شرط وصف کتابت در ؛ تولیق لزوم عقد بر تحقق شرطدوم: 

                                                      
 .182ص ،2ج ،الفقهیة العناوین مراغی، 1.
 .115ص ،4ج ،المكاسب انصار ، 2.
 .14ص ،4ج ،الفقاهة مصباح ،خویی 4.
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نشأ  بازگشت تولیق لزوم، به جول خیار است و جول خیار نیز باعث محدود شدن م 
 نیز موجب بطلان است.پس عدم تطابق در این مورد  ؛است

نشأ محدود بوده و با ؛ تولیق عقد و لزومسوم:  مانند شرط فول. در این فرض نیز م 
 اختلاف در شروط، عقد باطل خواهد بود.

نه وقوع  ، وتبریز  بازگشت شرط را به تولیق ایجاب بیع بر التزام مشتر  به شرطمحقق 
شود و دیگر داند و به همین دلیل عدم قبول شرط باعث زوال ایجاب میخارجی شرط، می

تولیق عقد بر التزام را  ،تبریز محقق شبیه نیز با بیانی قمی  محقق 1بیع منوقد نخواهد شد.
زیرا در این فرض، عقد بر امر موجود هنگام موامله مولق  ؛داندمضر به صحت عقد نمی

 2ن تولیق از اجماع بر بطلان خارج است.شده و ای

 دیدگاه دوم: صحت عقد و اثبات خیار 
اخهتلاف  4و روحهانی ،اراکهی ،حکهیم ،ایروانهی ،برخی دیگر از فقیهان از جمله سید یزد 

شروط را موجب بطلان عقد ندانسته، تنها برا  مشهروط لهه خیهار را  ۀایجاب و قبول از ناحی
ولی قابل بدون  ،عقد را همراه با شرط ایجاب کند ،که اگر موجبدانند. به این مونا ثابت می

 یافته را فسخ کند. اما موجب حق دارد عقد شکل ،شرط بپذیرید، عقد صحیح شکل یافته
بدون آنکه قید برا  بیع باشد.  ،التزام در ضمن التزام دانسته سید یزد  شرط را صرفاً 

ن تهافت دارد. ایشان در بحث از مونا  ایشاسخنان دیگر  سخن سید یزد  در اینجا با 
ثبوت حق فسخ در تخلف شرط،  ۀو در مسئل 2شرط، تقیید عقد به شرط وصف را پذیرفته

 5شرط فول را به التزام توأم با تقیید بازگشت داده است.
توذّر شرط یا »: گویدمیسید روحانی در تولیل صحت عقد در موارد اختلاف در شرط 

                                                      
 .128ص ،2ج ،الطالب إرشاد تبریز ، 1.
 .141ص ،2ج ،المطالب عمدة قمی، 2.
 ،الفقاهة نهج حکیم، ؛32ص ،1ج ،المكاسب حاشیة ایراونی، ؛32ص ،1ج ،المكاسب حاشیة یزد ، 4.

 .224ص ،4ج ،الفقاهة منهاج روحانی، ؛123ص ،1ج ،البیع كتاب اراکی، ؛111ص
 .101ص ،2ج ،المكاسب حاشیة یزد ، 2.
 .128ص همان، 5.
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صورت  بلکه عقد به ؛بدون خلاف موجب بطلان عقد نیست ،طتخلف شرط یا فساد شر
شود که مواقده بر فاقد شرط واقع شده شود اما لازم نیست. پس کشف میصحیح واقع می

مطابق است. به عبارتی دیگر، اگر شرط قید  ،است. پس قبول بدون شرط نیز با ایجاب
طل نشدن عقد در صورت شود. پس باموامله باطل می ،موامله باشد، در صورت تخلف

بدون آنکه  ؛تخلف شرط مبتنی بر آن است که حقیقت شرط، التزام در ضمن التزام است
 1«التزام بیوی مولق بر چیز  شده باشد. پس قبول بدون شرط، مطابق با ایجاب است.

البته ایشان در بحث ثبوت خیار در تخلف شرط، التزام مستقل بودن شرط را نفی 
مولق بر  ،به این مونا که التزام به وفا  به شرط ؛داندرا تقید عقد به آن میکرده، قوام شرط 

 2تحقق شرط است.
مبتنی بر وجه تصحیح  ،در فرض اختلاف در شروط را صحت عقد 4اصفهانیمحقق 

عقد در فرض توذر یا فساد شرط دانسته است. به این بیان که اگر صحت عقد در این فرض، 
 گیر  قرارداد نیست. ف در شروط نیز مانع تحقق مواقده و شکلمطابق قاعده باشد، اختلا

ایشان در بحث البته  ؛اختلاف در شروط سخن نگفته است ۀتصریح دربارآخوند به
گیر  قرارداد تطابق بین ایجاب و قبول، اختلاف در خصوصیت غیر مهم را مانع شکل

مونا که شروط نیز بر دو قسم است: به این  ؛امکان دارد مراد ایشان اعم باشد 2ندانسته است.
گیر  برخی از شروط در دیدگاه دو طرف مهم است که اختلاف در این شروط مانع شکل

و برخی از شروط در دیدگاه دو طرف مهم نیست که اختلاف در آنها مانع  .قرارداد است
بازگشت  گیر  قرارداد نیست. همچنین امکان دارد تفصیل ایشان به ارکان و غیر ارکانشکل

 ؛به این مونا که ارکان در دیدگاه دو طرف مهم است و اختلاف در آن مبطل عقد است .کند
اما چون شروط خارج از ارکان هستند و در دیدگاه دو طرف مهم نیستند، اختلاف در آنها 

 موجب بطلان قرارداد نیست.

                                                      
 .224ص ،4ج ،الفقاهة منهاج روحانی، 1.
 .402ص ،6ج همان، 2.
 .231ص ،1ج ،المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، 4.
 .23ص ،المكاسب حاشیة خراسانی، آخوند 2.
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 دیدگاه سوم: توقف صحت عقد بر رضایت 
تلاف در شرط را موجب فقدان رضایت دانسته اسهت. بهه سید حائر  نظر دیگر  دارد و اخ

سبب تصحیح عقد خواهد شد و نیاز  به ایجهاب و  ،همین دلیل تحقق رضایت پس از عقد
  1نیست. دوبارهقبول 

، نخستدیدگاه روشن است. چنانچه در دیدگاه نخستین و دومین تفاوت این دیدگاه با 
 دوبارهگیر  عقد است و تحقق عقد نیازمند ایجاب و قبول مانع شکل ،اختلاف در شروط

صورت  صحیح شکل یافته و ملکیت نیز منتقل شده است و و در دیدگاه دوم، عقد به ،است
 شود. تنها خیار برا  مشروط له ثابت می

ایشان در تحلیل تفاوت بین اختلاف در شرط که موجب توقف عقد بر رضایت است و 
رضایت به خصوص »ید: گوکند، میکه خللی در صحت عقد وارد نمیفساد یا توذر شرط 

کند اما رضایت از این کلی به جزئی سرایت می ؛با تحقق  شرط تولق گرفته است ،عقد  مقارن
نه واقع شرط. همین امر موجب تفاوت بین اختلاف  ،و سرایت نیز دائر مدار وصول شرط است

عقد به جزئی وجود  هنگامفساد شرط، رضایت چراکه در فرض  ؛در شرط و فساد شرط است
در حالی که در فرض اختلاف، به علت عدم پذیرش شرط توسط مشروط علیه،  ؛داشته است

 ،کند. به همین دلیل، با اختلاف در شرطرضایت مشروط له از کلی به جزئی سریان پیدا نمی
 است. رضایت به عقد جزئی وجود ندارد و تصحیح عقد نیازمند تجدید رضایت

 سید حائر  در دو صورت عقد را صحیح دانسته و تنها قائل به خیار شده است:
در صورتی که به عقد حتی بدون شرط نیز راضی است و عقد را مولق بر شرط الف. 

هرچند شرط نیز برا  او اهمیت دارد. در این فرض، به علت قبول نکردن  ؛نکرده است
 شرط توسط طرف مقابل، خیار ثابت است. 

در صورتی که به علتی مانند اشتباه، متوجه نشود طرف مقابل شرط را قبول نکرده و ب. 
به همین دلیل، رضایت او به این مصداق خارجی از عقد سرایت کند. در این فرض نیز 

 اما برا  او خیار ثابت است.  ،عقد شکل گرفته

                                                      
 .501ص ،1ج ،العقود فقه حائر ، 1.
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سید حائر  همراه با پیچیدگی است. ظاهر توبیر ایشان این است که رضایت   سخن
اما شاید مراد  ؛مشروط له به خصوص عقد  است که مقارن با تحقق خارجی شرط باشد

مشروط علیه آمده،  ۀا  از عقد که عمل به شرط بر عهدایشان این باشد که مشروط له به حصه
کند ه این علت که علم به فساد شرط ندارد، تصور میرضایت دارد. در موارد فساد شرط، ب

مشروط علیه آمده و به همین دلیل رضایت او از حصه به این فرد خاص از عقد  ۀشرط بر عهد
در حالی که در موارد اختلاف در شرط، مشروط علیه به شرط ملتزم نشده  .کندسرایت پیدا می

 کند. ایت او به فرد خاص سرایت نمیپس رض ؛و مشروط له نیز به این مطلب آگاهی دارد
آید. ایشان علاوه بر قصد، رضایت به نتیجه را نیز به نظر نمی درستسید حائر  سخن 

در حالی که اشتراط رضایت به نتیجه در کلام فقیهان  ؛شرط صحت عقد دانسته است
در  ،که از مراحل تکون قصد است را مشاهده نشده است. برخی وجود رضایت عقلی

بازگشت این سخن به انکار شرطیت رضایت در صحت  1دانند.صحت بیع کافی می
و مستبطن در اشتراط  ،زیرا این مرحله از رضایت همواره با قصد همراه ؛مواملات است

قصد است. و برخی رضایت را به طیب نفس و انشراح صدر که در مقابل رضایت عقلی 
که  4شودتفسیر رضایت به اختیار برداشت می ،دیگربرخی  بیاناز  2اند.است، تفسیر کرده

شرط بودن اختیار در کنار قصد است. به هر حال هرچند سید حائر  شرطیت  ،آن ۀنتیج
 شود. فقیهان این مونا استفاده نمی سخناما از  ،رضایت به نتیجه را به فقیهان نسبت داده

و عدم اکراه، شرط صحت در نتیجه برا  تحقق عقد، قصد کافی است و وجود اختیار 
صورت  موامله است. حال اگر تولیق التزام بیوی به التزام شرطی را نپذیریم، مشروط له به

مطلق بیع را قصد کرده و دلیلی وجود ندارد که عدم قبول شرط توسط مشروط علیه سبب 
 شود صحت این بیع متوقف بر رضایت متأخر باشد. 

 

                                                      
 .20ص ،2ج ،المكاسب كتاب حاشیة اصفهانی، 1.
 .412ص ،4ج ،المكاسب ،انصار  2.
یر حلی، علامه 4.  .216ص ،2ج ،الأحكام تحر
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 جمع بندی و نتیجه گیری 
 ر شرط به سه صورت قابل تصویر است:اختلاف د
 پذیرد.اما قابل بدون شرط می ؛کندهمراه با شرط انشا می ،موجبالف. 
 پذیرد. اما قابل با شرط می ؛کندبدون شرط انشا می ،موجبب. 
 پذیرد. اما قابل با شرطی دیگر می ؛کندبا شرطی انشا می ،موجبج. 

 تیجه، شرط وصف. شرط نیز بر سه قسم است: شرط فول، شرط ن
 نیستند؛سان دهد تمام شروط یکتحلیل ارتکاز عرفی و عقلایی نشان می

که التزام بیوی بر پذیرش آنها مولق شده دارند اهمیت  ا اندازهبرخی از شروط به یکم؛ 
است. در این موارد، عدم قبول شرط توسط یکی از دو طرف یا تغییر آن، سبب از بین رفتن 

 التزام بیوی است و در نتیجه، عقد  شکل نخواهد گرفت. 
برخی از شروط به این حد دارا  اهمیت نیستند و التزام بیوی مولق بر پذیرش آنها دوم؛ 
 ین شروط نیز خود بر دو قسم هستند:نیست. ا

آنکه بی ؛برخی صرف التزام در ضمن التزام هستند و التزام بیوی ظرف آنهاستالف. 
خللی در تطابق  ،تولیقی در آن وجود داشته باشد. در این نوع شروط، اختلاف در شرط

 گیر  عقد نیست. کند و مانع شکلایجاد نمی
به  ،تحقق شرط مولق شده است که بازگشت آن در برخی از شروط، لزوم عقد برب. 

عقلا اصل عقد و لزوم آن را از هم ، جول خیار در فرض تخلف است. در این شروط
هرچند به علت  ؛تطابق در اصل عقد وجود ندارد ۀکنند و مشکلی از ناحیتفکیک می

 لزوم، عقد لازم نخواهد بود و قابلیت فسخ را داراست.  ۀعدم تطابق در ناحی
ن مقامی و مقالی یا  شناسایی اینکه شرط از کدام سنخ است، باید به فهم عرفی، قرابر

رجوع کرد و با توجه به آنها اثبات کرد شرط از کدام سنخ است. در موارد شک نیز با رجوع 
 شد.استصحاب عدم، تحقق عقد نفی خواهد اصل فساد و به 
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